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Abstract

T
his article, employing qualitative content analysis and a philosoph-
ical-comparative approach, analyzes what characteristics mature 
humans possess according to Mullā Ṣadrā and Rogers, the latter a 
thinker from the school of humanistic psychology. It further inves-

tigates the commonalities and differences in the thought of these two thinkers, 
and how, in areas of difference, one can analyze and critique the views of either 
scholar. According to the findings of this study, among the features of the 
self-actualized person in Rogers’ thought are conscious movement accompa-
nied by acceptance toward being, openness to experience, avoidance of masks, 
blooming of talents, achieving inner balance, and liberation from self-depreca-
tion. Rogers’s perspective as a positive psychologist is founded upon principles 
such as acceptance of existentialism, holism, free will, and inherent human 
dignity. In contrast, Ṣadrā, adopting the approach of a philosopher of Tran-
scendent Wisdom (Hikmat-e Mot‘āliyeh), introduces the perfect human with 
features such as attainment of the rank of Khalīfat Allāh (Vicegerent of God), 
ascending theoretical intellect stages, union with the active intellect, and the 
faculty to govern the ideal city (madīnat al-fāḍilah). Foundational philosophi-
cal concepts influencing Ṣadrā’s view include the primacy of existence (aṣālat 
al-wujūd), substantial motion (ḥarakat jawhariyyah), skepticism in existence, 
and the unity of soul and faculties.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کیفــی و شــیوۀ فلســفی، به‌ویــژه فلســفۀ تطبیقــی،  در مقالــۀ حاضــر بــا روش تحلیــل محتــوای 
، به‌عنــوان اندیشــمند مکتــب روان‌شناســی  کــه از منظــر ملاصــدرا و راجــرز تحلیــل شــده 
کمــال، انســان‌های رشــدیافته دارای چــه ویژگی‌هایــی هســتند. همچنیــن در تفکــر ایــن دو 
ک و افتراقــی وجــود دارد و در نــکات افتــراق، چگونــه می‌تــوان  اندیشــمند، چــه نقــاط اشــترا
دیدگاه‌هــای یکــی از ایــن دو اندیشــمند را تحلیــل و نقــد نمــود؟ بنــا بــر نتایــج ایــن تحقیــق، 
گشــودگی در برابــر تجربــه، دوری از  گاهانــه و همــراه بــا پذیــرش به‌ســمت بــودن،  حرکــت آ
نقــاب، شــکوفایی اســتعدادها، دســتیابی بــه اعتــدال درونــی و رهایی از خودحقیرپنــداری، 
ازجملــه ویژگی‌هــای انســان تحقق‌یافتــه در نــگاه راجــرز هســتند. نــگاه از منظــر یــک 
کل‌گرایــی، اختیــار  گزیستانسیالیســم،  روان‌شــناس مثبت‌اندیــش و مبانــی‌ای ماننــد پذیــرش ا
کرامــت درونــی انســان، ازجملــه مهم‌تریــن بنیان‌هــای تأثیرگــذار در ایــن نــوع تفکــر راجــرز  و 
محســوب می‌شــوند. در مقابــل، صــدرا بــا رویکرد یک فیلســوف حکمــت متعالیه به معرفی 
کامــل پرداختــه و ویژگی‌هایــی ماننــد دســتیابی بــه مقــام خلیفة‌اللهــی، دســتیابی بــه  انســان 
مراتــب بــالای عقــل نظــری، اتحــاد بــا عقــل فعــال و بهره‌منــدی از توانایــی ریاســت مدینــۀ 
فاضلــه را مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ایــن نــوع انســان معرفــی می‌نمایــد. پذیــرش اصالــت وجــود، 
حرکــت جوهــری، تشــکیک در وجــود و وحــدت نفــس و قــوا، مهم‌تریــن مبانــی تأثیرگــذار بــر 

ایــن نــگاه صــدرا هســتند.
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مقدمه

کــه در دانش‌های مختلف  کامــل ازجمله مســائلی بــوده  کمــال نهایــی انســان و ویژگی‌هــای انســان  تعییــن 
کامــاً متعارضی پیرامون  گــون بررســی شــده و دیدگاه‌هــای متعــدد و در برخــی موارد  گونا و بــا رویکردهــای 
گــون نشــئت می‌گیــرد.  گونا آن ارائــه شــده اســت. تفــاوت دیدگاه‌هــا در ایــن عرصــه از امــور و مؤلفه‌هــای 
بــرای مثــال، تفــاوت مبانــی هستی‌شــناختی و انسان‌شــناختی و تفــاوت رویکردهــا و روش‌هــای مطالعــۀ 
گسســت ایجــاد می‌کننــد.  کــه میــان نتایــج ایــن مطالعــات  انســان ازجملــه مهم‌تریــن مؤلفه‌هایــی هســتند 
کــه مســئلۀ غایــت نهایــی انســان و ویژگی‌هــای انســان  فلســفه و روان‌شناســی ازجملــه دانش‌هایــی هســتند 
گونــی مانند تعلیــم و تربیت،  گونا کامــل در آن‌هــا طــرح شــده اســت. ثمــرات ایــن مطالعــات در عرصه‌هــای 
طراحــی نظــام اجتماعــی مطلــوب و چگونگــی درمــان و تعالی‌بخشــی روان‌شــناختی بــه انســان‌ها قابــل 
اســتفاده اســت. در تحقیــق حاضــر تــاش شــده تــا بــا مطالعــه و مقایســۀ دیــدگاه راجــرز به‌عنــوان نماینــدۀ 
کمــال و ملاصــدرا به‌عنــوان نماینــدۀ تفکر فلســفی اســام و حکمت متعالیــه، برخی  مکتــب روان‌شناســی 
کمبودهــای حکمــت متعالیــه در ایــن بــاب شناســایی شــده و  ظرفیت‌هــا، نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف یــا 
مســیر بــرای امتدادبخشــی بــه تــراث ارزشــمند حکمــت متعالیــه در بــاب انسان‌شناســی و چیســتیِ انســان 
گــردد. بــر ایــن اســاس، در ادامــه ابتــدا پیشــینه و نــوآوری، پــس از آن روش ایــن تحقیق و ســپس  کامــل مهیــا 
کمــال نهایــی انســان از منظــر راجــرز و صــدرا بیــان می‌گــردد. درنهایــت نیــز دیــدگاه ایــن دو  ویژگی‌هــای 

اندیشــمند بــا یکدیگــر مقایســه خواهــد شــد.
، آثــاری بــه چــاپ رســیده اســت؛  کمــال نهایــی انســان از دیــدگاه ملاصــدرا یــا راجــرز کنــون در بــاب  تا
ــت  ــان در حکم ــای انس ــا ویژگی‌ه ــو ب ــکوفای مزل ــان خودش ــی انس ــی تطبیق ــۀ »بررس ــه، مقال ــرای نمون ب
، مقالــۀ »نقــادی مبانــی فلســفی روان‌شناســی  کبــری افشــار متعالیــۀ ملاصــدرا« نوشــتۀ فهیمــه شــریعتی و 
ــماعیلی،  ــه اس ــتۀ فاطم ــه« نوش ــت متعالی ــاس حکم ــر اس ( ب ــرز کارل راج ــار  ــت آث ــا محوری ــان‌گرا )ب انس
کمــال انســانی« نوشــتۀ خلیــل  کارل راجــرز نســبت‌به ماهیــت و  مقالــۀ »بررســی تطبیقــی دیــدگاه اســام و 
کمــال عقــل عملــی به‌مثابــۀ مقــوِّم ســعادت نهایــی انســان  ســلطان‌القرائی و جــواد مصرآبــادی، مقالــۀ »
ــدگاه  کمــال انســان از دی ــه« نوشــتۀ مهــدی اســماعیلی، پایان‌نامــۀ »مفهــوم  ــدگاه حکمــت متعالی از دی
کمــال نهایــی انســان و راه تحصیــل آن از دیــدگاه فیلســوفان  کتــاب  ملاصــدرا« نوشــتۀ متانــت شــکراوا و 
کمــال نهایــی  ــه تحلیــل  ــاً از منظــر فلســفیِ محــض ب ــار غالب اســامی نوشــتۀ مهــدی عبدالهــی. ایــن آث
ــی و  ــفۀ روان‌شناس ــت و فلس ــفۀ تعلیم‌وتربی ــزون فلس ــج روزاف ــه تروی ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــان پرداخته‌ان انس
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نیــاز ویــژه بــه شناســایی آموزه‌هــای انسان‌شــناختی فلســفۀ اســامی بــرای عرضــه بــه دانش‌هایــی ماننــد 
تعلیم‌وتربیــت و روان‌شناســی، در تحقیــق حاضــر تــاش شــده تــا بــا مقایســۀ دیدگاه‌هــای ملاصــدرا 
ــوان یــک روان‌شــناس فعــال در عرصــۀ روان‌شناســی  ــوان یــک فیلســوف اســامی و راجــرز به‌عن به‌عن
کمــال، از یــک ســو قوت‌هــای تفکــر صدرایــی بــرای پاســخ‌گویی بــه دانش‌هایــی ماننــد تربیــت و 
کاســتی‌های موجــود بــرای اســتفادۀ تفکــر صدرایــی در   ، روان‌شناســی شناســایی شــود و از ســوی دیگــر
کــه از  ، بــا تحلیــل آموزه‌هــای راجــرز مشــخص شــد  گــردد. از ایــن منظــر عرصه‌هــای یادشــده مشــخص 
، تعییــن برون‌دادهــا و انعکاس‌هــای  کامــل و از ســوی دیگــر ، تعییــن ویژگی‌هــای درونــی انســان  یــک ســو
کامــل اهمیــت ویــژه دارد؛ زیــرا بــا تعییــن ایــن شــاخصه‌ها می‌تــوان مســیر  اجتماعــی شــخصیت انســان 
کامــل و نشــانه‌های تشــخیص دســتیابی انســان‌ها بــه مراتــب  تعالــی انســان تــا رســیدن بــه مرتبــۀ انســان 

کــرد. کشــف  کمــال را 
لی یــا فلســفی، به‌ویــژه  کیفــی، تفکــر انتقــادی و به‌شــیوۀ اســتدلا ایــن مقالــه بــا روش تحلیــل محتــوای 
کات و تفاوت‌هــای دیدگاه‌هــای انسان‌شــناختی صــدرا و راجــرز  فلســفۀ تطبیقــی، بــه تحلیــل اشــترا
کمــال انســانی پرداختــه اســت. در تحقیــق حاضــر ضمــن مطالعــۀ آثــار مختلــف صــدرا  پیرامــون غایــت 
گونــی فکــری، فلســفی، زمانــی و دانشــی ایــن اندیشــمندان  گونا کوشــش شــده تــا بــه زمینه‌هــای   ، و راجــرز
کــه در شــناخت و تحلیــل انســان داشــته‌اند. به‌کمــک ایــن روش  و دغدغه‌هــا و اهدافــی توجــه شــود 

تــاش شــده تــا ویژگی‌هــای مشــترک و ممتــاز اندیشــه هریــک از ایــن متفکــران مشــخص شــود.
گونــی متصــور اســت. در ایــن تحقیــق، هــدف  گونا بــرای بهره‌گیــری از فلســفۀ تطبیقــی اهــداف 
و  اســامی  فلســفۀ  انسان‌شــناختی  اندیشــه‌های  تکمیــل  و  تعمیــق  تطبیقــی  فلســفۀ  از  بهره‌گیــری 
کمــال انســان از رهگــذر تطبیــق و در ســایۀ آشــنایی بــا تفکــرات  اندیشــه‌های راجــرز پیرامــون غایــت 
، ایجــاد فضایــی نویــن و متأثــر از اندیشــه‌های دارای شــباهت، بــرای برون‌رفــت از  مکاتــب دیگــر
گندمــی، 97( و حرکــت به‌ســمت تولیــد روان‌شناســی  مشــکلات دورۀ معاصــر در عرصــۀ انسان‌شناســی )

مبتنــی بــر مبانــی فلســفۀ اســامی در بــاب انسان‌شناســی اســت.
بــر روش‌هــای  بنــا  ارائــه شــده اســت.  گونــی  گونا بــاب فلســفۀ تطبیقــی روش‌هــای  همچنیــن در 
کــرد و آن را بــا مفهومــی  موردنظــر در ایــن مقالــه، نمی‌تــوان مفهــوم یــا آمــوزه‌ای را از زمینــه و بســترش جــدا 
یــا آمــوزه‌ای دیگــر از مکتبــی متفــاوت مقایســه نمــود. بنابرایــن بایــد  آموزه‌هــا و ســنت‌ها را به‌مثابــۀ یــک 
گندمــی، 97(. در ایــن مقالــه، تــاش شــده  کــرد ) گرفتــن زمینه‌هــای تاریخــی و... مقایســه  کل و بــا در نظــر 
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، بــه زمینه‌هــای تاریخــی، بنیادهــای  تــا در مقایســه و تطبیــق مبانــی انسان‌شــناختی صــدرا و راجــرز
گــردد و بــر همیــن اســاس، ریشــۀ برخــی تفاوت‌هــای  نظــری و چارچــوب اندیشــه‌های هــر متفکــر توجــه 

دیــدگاه دو اندیشــمند تحلیــل و تبییــن شــود.

کامل، غایت کمال انسان در نگاه راجرز 1. دستیابی به کنش 

کــردن مراحــل فراینــد تحقــق خــود می‌توانــد بــه انســانی  ، انســان بــا طــی  بنــا بــر دیــدگاه راجــرز
کامــل1  کنــش  ســالم تبدیــل شــود. ادامــۀ مســتمر فراینــد تحقــق خــود بــه تبدیــل شــخص بــه انســان بــا 
کامــل بیــان  کنــش  ، 1995، ص166(. در ایــن بخــش، ویژگی‌هــای انســان دســت‌یافته بــه  اســت )راجــرز

خواهــد شــد.
ــان  ــرای زندگــی بشــر و زندگــی خودشــان بی ــی را ب گون گونا انســان‌های مختلــف مقاصــد و اهــداف 
می‌کننــد؛ اهدافــی ماننــد حمــد و ســپاس خداونــد، آمــاده شــدن شــخص بــرای جاودانگــی، لــذت و 
راحتــی در زندگــی مــادی و بــه دســت آوردن دارایی‌هــای مــادی، مقــام، دانــش و قــدرت ازاین‌قبیــل 
کــه رونــد  ، بــا مطالعــۀ انســان‌های ســالم و اشــخاصی  ، 1995، ص163-166(. از نظــر راجــرز هســتند )راجــرز
کــه بــرای توصیــف هــدف موردنظــر آن‌هــا از زندگــی  درمــان خویــش را طــی می‌کننــد، می‌تــوان پــی بــرد 
کــه شــخص واقعــاً و صادقانــه  کــرد: تبدیــل شــدن بــه آن خــودی  کشــف  یــک الگــوی عمومــی می‌تــوان 
گــون ایــن افــراد مــورد شناســایی قــرار  گونا ــر  ــان تعابی ــوان در می کــه می‌ت هســت، هســتۀ مشــترکی اســت 
گــر درمــان او  کــه ا کامــل انســانی اســت  کنــش  کارآمــد و دارای  ، 1995، ص166(. مــراد از انســان  داد )راجــرز
کامــل و مطلــوب  ، 1995، ص183(. درمــان  کامــل محقــق شــود، پیدایــش خواهــد یافــت )راجــرز به‌صــورت 
از منظــر راجــرز عبــارت اســت از »خوددرمانــی مُراجــع«. در ایــن درمــان، درمانگــر توانســته بــه دنیــای 
کــه از جنــس ارتبــاط  شــخصی مراجــع وارد شــود و ارتباطــی ذهن‌گرایانــه بــا او برقــرار نمایــد؛ ارتباطــی 
شــخص دانشــمند بــا اشــیای مــورد مطالعــه‌اش نیســت، بلکــه از جنــس ارتبــاط اشــخاص بــا یکدیگــر 
اســت و درمانگــر در آن، شــخص مقابــل و رفتــار و احساســاتش را بــاارزش می‌دانــد و بــدون شــرط او 
کامــل احساســات و درنتیجــه خویشــتن  ــۀ  ــه تجرب ــد ب ــن ارتباطــی می‌توان را می‌پذیــرد. مراجــع در چنی

، 1995، ص184و185(. خویــش بپــردازد )راجــرز
ــچ‌گاه  ــود هی ــقِ خ ــان، تحق ــتعدادهای انس ــودن اس ــت ب ــه بی‌نهای ــه ب ــا توج ، ب ــرز ــدگاه راج ــر دی ــا ب بن

1. fully functioning person
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ــل  کام ــق  ــه تحق ــردی ب ــچ ف ــع، هی ــود. در واق ــی نمی‌ش ــتا منته ــی ایس ــه وضعیت ــد و ب ــدا نمی‌کن ــان پی پای
گــون بــه مراتــب متفاوتــی از تحقــق خویــش دســت می‌یابنــد  گونا خویــش دســت نمی‌یابــد و اشــخاص 
گــون وجــودی  گونا کامــل نیســت. انســان ســالم در ایــن مســیر تــاش می‌کنــد تــا تمــام ابعــاد  کــه هیچ‌یــک 
، 1995، ص188و189؛ شــکرکن و دیگــران، 1382، ج2، ص447؛ نــای،  کامــل ســازد )راجــرز خویــش را متحــول و 

1383، ص152(.

: کامل عبارت‌اند از کنش  ویژگی‌های اشخاص آفرینندۀ خویش و دست‌یافته به 
، 1995، ص175(؛ گاهانه و همراه با پذیرش به‌سمت بودن )راجرز اول: حرکت آ

، 1995، ص175؛ شولتس، 1399، ص49(؛ دوم: دوری از نقاب و پرهیز از تبدیل شدن به نما )راجرز

ســوم: تــرک تــاش بــرای بهره‌گیــری از احساســات ناایمــن یــا حــالات دفاعــی دروغیــن، بــرای تبدیــل 

، 1995، ص175(؛ شــدن بــه بیشــتر از آنچــه هســت )راجــرز
، 1995، ص175(؛ گناه )راجرز چهارم: رهایی از خودحقیرپنداری و احساس 

پنجم: گشودگی در برابر تجربه؛

 ،1995 ، ــرد )راجــرز ــر تجربــه قــرار می‌گی ــر تجربــه مقابــل اتخــاذ حالــت دفاعــی در براب گشــودگی در براب
گونــی  گونا جنبه‌هــای  از  و  می‌شناســند  به‌خوبــی  را  خــود  طبیعــتِ  ســالم  اشــخاص  ص118-115(. 

گاه نیســتند )شــولتس، 1399، ص50؛ شــکرکن و دیگــران، 1382، ج2، ص448(. شــخصیت خــود غیــرآ
 ،1995 ، گــوش فــرا دادن بــه عمیق‌تریــن زوایــای هســتی فیزیولوژیــک هیجانــی خویــش )راجــرز ششــم: 

ص173و174(؛

هفتم: عاطفی بودن )شولتس، 1399، ص50؛ شکرکن و دیگران، 1382، ج2، ص448(؛

، 1995، ص174(؛ هشتم: پذیرا شدن تجربۀ دیگران )راجرز

، 1995، ص181(؛ نهم: واقع‌گرایی آفریننده و آفرینندگی واقع‌گرا )راجرز

کارآمدی؛ دهم: اعتماد به ارگانیسم خود و افزایش 

کامــل دارد، می‌توانــد طبــق جوشــش‌ها و محرک‌هــای آنــی و شــهودی عمــل  کنشــی  کــه  انســانی 
گشــودگی  کامــل، به‌ســبب  کنــش  کــه حتــی از قــدرت تفکــر او قابل‌اعتمادتــر اســت. انســان دارای  کنــد 
نســبت‌به تجربــه، بــه تمــام اطلاعــات موجــود و جنبه‌هــای هــر موقعیــت دسترســی پیــدا می‌کنــد و بــه 
گــون می‌پــردازد. ایــن امــر بــه تصمیم‌گیــری صحیــح او منجــر می‌شــود. انســان  گونا مقایســۀ مســائل 
 ، خودشــکوفا می‌توانــد تمــام ارگانیســم خــود را بــرای همــکاری در تصمیم‌گیــری فعــال ســازد )راجــرز
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1995، ص175؛ ص188و189(. برعکــس ایــن اشــخاص، تصمیمــات انســان‌های تدافعــی طبــق ســایق و 

کامــل اتفاقــات و تصمیم‌گیــری دقیــق  قضــاوت دیگــران رفتــار می‌کننــد و ازایــن‌رو نمی‌توانــد بــه تجربــۀ 
بپردازنــد )شــولتس، 1399، ص51و52؛ نــای، 1383، ص153(.

یازدهم: دوست داشتن خود؛

کاهــش و نگرش‌هــای مثبــت  در روان‌درمانــی موفــق، نگرش‌هــای منفــی شــخص نســبت‌به خــودش 
، 1995، ص87(. افزایــش پیــدا می‌کنــد )راجــرز

کشف مثبت بودن درون شخصیت؛ دوازدهم: 

 ، ، تعالی‌خــواه، خردگــرا و خالــی از نفــرت ذاتــی اســت )راجــرز انســان اجتماعی‌شــده خویشــتن‌دار
ص92-90(.  ،1995

کشف منبع ارزشیابی در درون خود؛ سیزدهم: 

معیــار اصلــی او خشــنودیِ درونــی خــودش و آشــکار شــدن بیشــتر شــخصیت حقیقــی‌اش خواهــد 
، 1995، ص122-119(. ــرز ــود )راج ب

چهاردهم: مشتاق به یک فرایند بودن؛

 ،1995 ، تبدیــل شــدن بــه خویشــتن واقعــی به‌معنــای تبدیــل شــدن بــه یــک فراینــد اســت )راجــرز
ص176و177(.

پانزدهم: تلاش برای تبدیل شدن به خود واقعی؛

کــه بــه پســند خویــش و انتظــارش از  شــخص در رونــد صحیــح درمــان می‌توانــد بــه موضعــی برســد 
کنــد، تبدیــل شــدن بــه  کــه بتوانــد بــه هــر ســویی حرکــت  گــر انســان آزاد باشــد  خــودش اهمیــت بدهــد. ا
کــه انســان آن را دارای بیشــترین ارزش می‌دانــد  کــه واقعــاً هســت، تنهــا مســیری خواهــد بــود  شــخصی 

، 1995، ص106-103(. )راجــرز

شانزدهم: متعادل، سازنده، واقع‌گرا و مورداعتماد بودن؛

تــاش شــخص بــرای تبدیــل شــدن بــه وجــود بی‌ماننــد انســانی خــودش بــه بــد و شــرور شــدن او 
ــرا، مــورد اعتمــاد،  ــه شــخصی مثبــت، ســازنده، واقع‌گ ــد، انســان ب منجــر نمی‌شــود، بلکــه در ایــن فراین
، 1995، ص201-203؛ نــای، 1383، ص153(. دارای رفتــاری مفیــد بــرای خــود و جامعــه تبدیــل می‌گــردد )راجــرز

هفدهم: اجتماعی بودن و برخورداری از روابط شایسته؛

گشــوده‌ای بــا تجربه‌هــای درونــی و شــرایطی  کــه از حالــت دفاعــی خــارج شــود و مواجهــۀ  انســانی 
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کارآمــدی آزادانــه دســت یابــد، انســانی ســازنده و قابل‌اعتمــاد خواهــد  محیطــی‌اش داشــته باشــد و بــه 
بــود. ایــن فــرد به‌ســبب نیــاز عمیــق بــه بهره‌منــدی از تعلــق و ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران، انســانی 
کــرد. انســانِ دارای زندگــی  اجتماعــی نیــز خواهــد بــود و از پرخاشــگری نابجــا خــودداری خواهــد 
ــد و  ــوازن درونــی در تعدیــل نیازهــای درونــی‌اش دســت می‌یاب ــرل طبیعــی و ت کنت ــه نوعــی از  خــوب ب
کــه بیشــترین نیازهــای درونــی او را تأمیــن می‌کنــد. ایــن امــر بــه هماهنگــی  رفتــاری را انجــام می‌دهــد 

، 1995، ص194و195(. ــز منتهــی خواهــد شــد )راجــرز ــا ســایر اعضــای جامعــه نی بیشــتر شــخص ب
کردن؛ هجدهم: احساس آزادی و آزادانه عمل 

انســان ســالم به‌ســبب مبتــا نبــودن بــه حالــت تدافعــی و عــدم تبعیــت از ســایق دیگــران، راه‌هــای 
متعددتــری در پیــش خــود دارد و بــا احســاس آزادی و قــدرت بیشــتری عمــل می‌کنــد )شــولتس، 1399، 
کــه تبعیــت از ســننْ تبعــات منفــی نداشــته باشــد، بــه سنت‌شــکنی  ص53(. ایــن شــخص تــا هنگامــی 

ــار  نمی‌پردازنــد؛ امــا درصورتی‌کــه تبعیــت از ســنت‌ها بــه تشــخیص آن‌هــا صحیــح نباشــد، آزادانــه رفت
موردپســند خویــش را انجــام می‌دهنــد )شــولتس، 1399، ص49؛ ســهرابی، 1397(.

نوزدهم: زندگی همه‌جانبه و وجودی؛2

انســان ســالم در هــر لحظــۀ زندگــی خویــش حیاتــی همه‌جانبــه را تجربــه می‌کنــد. بــرای او هــر تجربــه 
کــه انــگار پیــش از آن وجــود نداشــته اســت و بنابرایــن بــا هیجــان همــراه خواهــد  آن‌چنــان جدیــد اســت 
ــم  ــر نیســتند و دائ ــه‌ای، صُلــب و پیش‌بینی‌پذی ــرای هــر تجرب ــود. ایــن اشــخاص به‌ســبب آمادگــی ب ب

دگرگــون و متکامــل می‌گردنــد )شــولتس، 1399، ص50و51(.
بیستم: هماهنگی میان »خود« و تجربه‌های درونی؛

میــان »خــود« انســانِ تحقق‌یافتــه و تجــارب درونــی او ناســازواری وجــود نــدارد و از ایــن منظــر 
انســان در حالتــی متعــادل بــه ســر می‌بــرد )نــای، 1383، ص152و153(.

بیست‌ویکم: خلاقیت؛

کامل از خلاقیت بسیار زیادی برخوردارند )شولتس، 1399، ص53(. کنش  تمام انسان‌های دارای 

2. خلیفۀ الهی، برترین انسان و غایت خلقت در نگاه ملاصدرا

در ایــن مبحــث، ابتــدا ســعادت حقیقــی و مطلــوب انســان بیــان می‌شــود. ســپس دســتیابی بــه مقــام 
کامــل به‌عنــوان غایــت نهایــی خلقــت و تعالــی انســان ذکــر می‌گــردد. خلافــت الهــی و انســان 

2 . existential living.
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ک معقولات و حق‌تعالی، کمال و سعادت حقیقی انسان 2-1. ادرا

کتاب‌هایــی ماننــد شــرح الهدایــة الاثیریــة و مفاتیــح الغیــب، برای تبیین ســعادت نهایی انســان  صــدرا در 
بــه بحــث لــذت و الــم تمســک می‌کنــد. بنــا بــر دیــدگاه او ســبب ســعادت، حصــول لــذت اســت و ســبب 
ئــم اســت، تعریــف  کــه ملا ئــم ازآن‌حیــث  ک ملا شــقاوت، حصــول امــور اذیت‌کننــده. لــذت، بــه ادرا
کمــال  کــه نــزد مُــدرک،  ک و نیــل بــرای وصــول بــه چیــزی اســت  ، لــذتْ ادرا می‌شــود. بنــا بــر تعریــف دیگــر
کمــال و خیــر اســت )شــیرازی، 1422، ص451؛ 1363، ص586(.  کــه  و خیــر محســوب می‌شــود: از آن حیــث 
کلام او، ســعادت هــر  کتــاب مبــدأ و معــاد نیــز صــدرا تبیینــی ویــژه از ســعادت ارائــه می‌دهــد. بنــا بــر  در 
کمالــش بــدون وجــود مانــع اســت.  قــوۀ انســان نیــل بــه مقتضــای طبیعتــش، بــدون وجــود آفــت، و حصــول 
کمــالِ  کمــال هــر قــوۀ انســان از نــوع یــا جنــس همــان قــوه اســت. بنابرایــن  کــه  همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
کمــالِ  ــی و  کمــالِ وهــم رجــاء و تمن ــه،  کمــالِ غضــب و ســعادت آن غلب شــهوت و ســعادت آن لــذت، 

خیــال دســتیابی بــه تصویــر امــور زیباســت )شــیرازی، 1354، ص361(.
گــون انســان متناســب بــا مراتــب وجــودی آن‌هاســت. به‌طورکلــی، هــر  گونا لــذت هریــک از قــوای 
کمــال اعلایــی و مطلوبــش دوام بیشــتری داشــته باشــد، لذتــش بیشــتر خواهــد  کــه وجــود اقــوی و  قــوه‌ای 
کــه در انســان از منظــر وجــودی مرتبــۀ بالاتــری دارنــد، لــذت و المــی بیشــتر  بــود. از ایــن منظــر قوایــی 
و به‌تبــع آن ســعادتی اصیل‌تــر و بیشــتر را بــرای انســان بــه دنبــال خواهنــد داشــت )شــیرازی، 1363، 
ــانی  ــوای انس ــن ق ــوان بالاتری ــی را به‌عن ــل عمل ــری و عق ــل نظ ــم عق ــذت و ال ــد ل ــن بای ص586(. بنابرای

کــرد: طــرح و تحلیــل 
اول: سعادت عقل نظری، برترین سعادت انسان

گــون انجــام می‌دهــد. از منظــر او، لــذت قــوای عقلــی از  گونا ملاصــدرا مقایســه‌ای میــان لذت‌هــای قــوای 
ک عقلــی، امــری بــرای  کثــر و پایســته‌تر اســت؛ زیــرا در ادرا لــذت قــوای حســی، خیالــی و وهمــی اقــوی و ا
کــه خیــر  ک عقلــی خداونــد متعــال اســت  ئــم حاصــل می‌شــود و برتریــن مــدرَک ادرا حقیقــت شــیء ملا
کل لــذت افاضــه می‌گــردد. پــس از آن نیــز جواهــر عقلیــه  کل خیریــت و  کــه از آن  صــرف و وجــودی اســت 
ک در شــهوت بــه ابعــاد ظاهــری شــیء  ک عقلــی هســتند. در مقابــل، ادرا ئکــۀ روحانــی مــدرَک ادرا و ملا
ئــم، نــه حقیقــت آن، تعلــق می‌گیــرد و مــدرَک آن امــوری از قبیــل امــور خوردنــی و لمس‌کردنــی اســت.  ملا
ئــم  کل وجــودِ موجــود اســت. همچنیــن تمــام محسوســات قــوۀ حســی ملا همچنیــن مــدرَک قــوای عقلــی 
آن نیســتند و برخــی محسوســات بــا قــوای حســی تنافــی دارنــد. در مقابــل، بــرای قــوۀ عقــل هــر امــر معقولی 
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ــان حســیات به‌ســبب قصــور وجــودات  ــرا در می کمــال ذات عقــل می‌شــود؛ زی ــم اســت و موجــب  ئ ملا
حســی و آفت‌هــای آن‌هــا تضــاد، تضایــف و منافــرت وجــود دارد. ولــی در میــان عقلیــات، ســعه، خیریــت 
کــه صورت‌هــای عقلــیِ  و ملایمــت وجــود دارد. پایســتگی بیشــتر لــذات عقلــی نیــز بــه ایــن دلیــل اســت 
ــی،  ــی برخــی از صورت‌هــای عقل ــا حت ــه ذات او تبدیــل می‌شــوند ی تعقل‌شــده به‌وســیلۀ عقــل انســان ب
پیــش از درک آن‌هــا نیــز مقــوم ذات او محســوب می‌شــوند و انســان از آن‌هــا غفلــت داشــته اســت. ولــی 
گردنــد  کات می‌تواننــد بــا ایجــاد مانــع زایــل  کات حســی صــادق نیســت و ایــن ادرا ایــن امــر درمــورد ادرا

)شــیرازی، 1354، ص363(.

به‌نظــر ملاصــدرا، نمی‌تــوان لــذات و ســعادت‌های حســی را ســعادت حقیقــی بــه شــمار آورد و 
کات قــوای عاقلــه و نفــس ناطقــۀ انســان بیشــترین نقــش را در ســعادت انســان دارنــد )شــیرازی،  ادرا
، التــذاذ نفــس بــه حیــات عقلــی‌اش، به‌خصــوص پــس از زوال بــدن و  1363، ص586(. به‌بیان‌دیگــر

عــدم مانعیــت قــوای بدنــی، تام‌تریــن و برتریــن خیــر و ســعادت انســان بــه شــمار می‌آیــد )شــیرازی، 1354، 
ص365(. در ایــن ســعادت آنچــه لــذت حقیقــی بــرای انســان دارد، وجــود و مخصوصــاً وجــود عقلــی 

کمــال مطلــق و اتــم واجبــی بــرای انســان  اســت. در میــان وجــودات عقلــی نیــز معشــوق حقیقــی و 
کــه بــه عقــول  کــه بــا هیــچ دردی همــراه نیســت. بــر ایــن اســاس نفوســی  بالاتریــن لــذت را بــه دنبــال دارد 
ــا آن همــراه نیســت و  کــه المــی ب ــد  ــه نوعــی از راحتــی دســت پیــدا می‌کنن بالفعــل تبدیــل می‌شــوند، ب

دوام دارد )شــیرازی، 1354، ص365(.
کلام ملاصدرا تعابیر مختلفی پیرامون لذت حقیقی بعد نظری عقل انسان بیان شده است: در 

الف. وجود و ادراک آن

‍ˮ̂.)363واعلم أن الوجود هو السعادة، والشعور بالوجود سعادة أیضا )شیرازی، 1354، ص

، وجــود و درک آن ســعادت بــه شــمار می‌آیــد. موجــودات در وجــود تفاضــل  بنــا بــر ایــن تعبیــر
ک  دارنــد و اشــرف وجــودات نیــز وجــود حق‌تعالــی اســت. ازایــن‌رو، بالاتریــن ســعادت در میــان ادرا

گــون درک خداونــد متعــال محســوب می‌شــود. گونا موجــودات 

ب. اتحاد با عقل کلی، ادراک معقولات و حق‌تعالی

ئــم شــمرده می‌شــود، اتحــاد بــا عقــل  آنچــه بــرای نفــس ناطقــۀ انســان از جهــت قــوۀ نظــری‌اش ملا
ک حق‌تعالــی اســت.  ک معقــولات و درنهایــت ادرا کل و نظــام اتــم در او، ادرا کلــی، ایجــاد صــورت 



17

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

صورت‌هــای  تمــام  او  نفــس  در  کــه  یابــد  تکامــل  می‌توانــد  کــی  ادرا مراتــب  در  حــدی  تــا  انســان 
کل عالــم خارجــی تبدیــل  موجــودات ترســیم شــود. در ایــن مرتبــه، انســان بــه عالــم عقلــی مضاهــی 
ــان  ــر انس گ ــت. ا ــان اس ــری انس ــل نظ ــرای عق ــم ب ــال ات کم ــی و  ــعادت حقیق ــت، س ــن غای ــردد. ای می‌گ
کــش مشــغول بــه مســائل بهیمــی و شــهوانی  بتوانــد از بنــد مشــاغل بدنــی و حســی رهایــی یابــد و ادرا
گــر انســان بــه چنیــن درکــی  کنــد. ا کشــف  نباشــد، می‌توانــد برتــری و عظمــت ایــن لــذت و ســعادت را 
دســت یابــد، تمــام جهــد خویــش را مصــروف ایــن لــذت می‌کنــد و بــه ســایر قــوای خویــش فقــط در 

حــد ضــرورت توجــه خواهــد نمــود )شــیرازی، 1422، ص452؛ 1363، ص586و587(.

ج. اتصال به فیض علوی و رؤیت جلال سرمدی

ســعادت نهایــی انســان در تجــرد از مادیــات، اتصــال بــه معقــولات و مجــاورت خداونــد متعــال 
کمــال نهایــی انســان صرفــاً ازطریــق دســتیابی بــه علــوم و معــارف عقلــی و الهــی و  اســت. دســتیابی بــه 

ــح میســر اســت )شــیرازی، 1981، ج 1، ص2و3(. انقطــاع از تعلقــات غیرالهــی به‌کمــک عمــل صال
کــه ملاصــدرا در آن‌هــا بــه مطلبــی واحــد اشــاره دارد؛  ــر می‌تــوان پــی بــرد  ــا تحلیــل ایــن نــوع تعابی ب
کــه ســعادت  ک حقیقــی از جنــس وجــود اســت. درواقــع بایــد توجــه داشــت  زیــرا از منظــر صــدرا، ادرا
حقیقــی در حضــور معــارف مقتضــای طبایــع قــوۀ عاقلــۀ انســان، ماننــد علــم بــه خداونــد متعــال و 
گــر نفــس صرفــاً بــه حفــظ معــارف  ئکــه اســت، نــه صرفــاً در حفــظ و اختــزان ایــن معــارف. درواقــع ا ملا
کــه حاصــل مشــاهدۀ  بپــردازد، نحــوی ضعیــف از وجــود حقایــق نــزد او حاضــر خواهــد بــود. امــا علمــی 
اتــم و حضــوریِ حقایــق برتــری ازقبیــل خداونــد متعــال باشــد، انســان را بــه نهایــت لــذت و ســعادت 
کلــی و اتصــال بــه فیــض علــوی  عقلــی می‌رســاند )شــیرازی، 1363، ص588(. مــراد از اتحــاد بــا عقــل 
کــه بــه ارتقــای وجــود انســان  ک حضــوری ایــن حقایــق اســت  و رؤیــت جــال ســرمدی نیــز همــان ادرا

ــود. ــر می‌ش منج
دوم: لذت و سعادت عقل عملی

بــرای عقــل عملــی انســان، تســلط بــر ســایر قــوای بدنــی و حصــول هیئــت اســتعلایی بــرای نفــس بــر بــدن 
ئــم شــمرده می‌شــود. درحقیقــت، انفعــال عقــل عملــی از قــوای بــدن حکایــت از  و قــوای آن، امــر ملا
شــقاوت و احتجــاب او از حــق دارد. درمقابــل، ســعادت عقــل عملــی انســان در اســتعلا بــر بــدن و قوایش 
کمالاتــی  کــه  کمــالات علمــی و عملــی نفــس را ازاین‌حیــث  ــاد از آن‌هاســت. هــرگاه انســان  و عــدم انقی
ــاً از آن‌هــا  ــد، قطع کن ک  ئــق بدنــی ادرا ــه علا ــی بــدون توجــه ب ــام، یعن ــزد او هســتند، به‌صــورت ت ــر ن مؤث
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کاملــش صرفــاً پــس از مــرگ  ک به‌صــورت  لــذت خواهــد بــرد )شــیرازی، 1422، ص453(. البتــه ایــن نــوع ادرا
ئــق جســمانی، حاصــل می‌شــود )شــیرازی،  ک تــام، تعلقــات بدنــی و علا و بــا از میــان رفتــن موانــع ادرا

ص454(.  ،1422

کــه بــه دســتیابی بــه خُلــق عدالــت و ملکــۀ آن منجــر  کمــال نفــس ازاین‌حیــث، صــدور افعالــی اســت 
می‌شــود. مــراد از عدالــت نیــز توســط و میانــه‌روی نفــس در اخــاق متضــاد بدنــی، ماننــد شــهوت 
کــه انســان از بــدن  داشــتن و نداشــتن و غضــب داشــتن و نداشــتن اســت. غایــت ایــن عدالــت آن اســت 
و قوایــش منفعــل نباشــد؛ زیــرا انفعــال نفــس از بــدن موجــب شــقاوت و دوری او از باری‌تعالــی خواهــد 
کــه در نفــس، به‌ســبب تکــرار تســلیم در برابــر خواســته‌های  شــد. ایــن امــر زمانــی حاصــل می‌شــود 
کــه به‌دلیــل آن نمی‌توانــد از امیــال بدنــی دســت بکشــد. درمقابــل،  بــدن، هیئتــی انقیــادی ایجــاد شــود 
کــه در بــدن اســت چــاره‌ای جــز انجــام  کــه مادامــی  گــر انســان صرفــاً بــه انجــام افعالــی بدنــی بپــردازد  ا
کنــد، در او هیئتــی عقلــی و اســتعلایی  آن‌هــا نــدارد و در ایــن افعــال، عدالــت و میانــه‌روی را رعایــت 
کــه پیــش از  نســبت‌به بــدن ایجــاد می‌شــود و می‌توانــد فعالیت‌هــای متناســب بــا ســعادت نفــس را 
ایــن دشــوار بــود، به‌آســانی انجــام دهــد. مقابــل ایــن حالــت، افــراط و تفریــط در انجــام افعــال بدنــی 

اســت )شــیرازی، 1354، ص361(.
کمــال حیــث اول )عقــل نظــری(  کمــال حیــث دوم نفــس )عقــل عملــی( مقدمــۀ  به‌این‌ترتیــب، 
آن اســت. درواقــع، رعایــت اعتــدال در افعــال بدنــی مقدمــه‌ای بــرای خلــوص نفــس بــرای فهــم و 
درک بهتــر حقایــق الهــی محســوب می‌شــود. ازایــن‌رو، انســان بعــد از رفــع حجــاب بــدن می‌توانــد 
کــه ســعادتی فــوق آن نیســت. درحقیقــت،  بــه مشــاهدۀ مقربیــن و مصاحبــت بــا مقدســین موفــق شــود 
 ، معرفــت تامــه در ایــن دنیــا بــذر مشــاهدۀ تــام در آخــرت اســت )شــیرازی، 1422، ص362(. بــه ‌بیــان‌ دیگــر
کــه جهــت و حیــث ذاتــی  کمــال و ســرور نفــس درحقیقــت بــرای جــزء نظــری نفــس حاصــل می‌شــود 
کمــال قــوۀ عملــی، جهــت اضافــۀ نفــس بــه بــدن، در قــوام ذاتــی نفــس داخــل نیســت  نفــس اســت؛ ولــی 

)شــیرازی، 1422، ص366(.

گی‌های خلیفۀ الهی و انسان کامل ۲-۲. ویژ

انسان  خلقت  از  غرض  بازمی‌گردد.  انسان  خلقت  به  عالم  خلقت  از  اصلی  غرض  ملاصدرا،  ازنظر 
نیز دستیابی به درجۀ عقل مستفاد و عبودیت ذاتی خداوند متعال است. مراد از دستیابی به درجۀ 
گروه مهیمنین و مراد از دستیابی به عبودیت ذاتی، فناء در  عقل مستفاد، معرفت حق‌تعالی و ورود به 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ا 
َّ
إِنْسَ إِل

ْ
جِنَّ وَال

ْ
قْتُ ال

َ
حق‌تعالی است. ملاصدرا برای اشاره به مقام عبودیت ذاتی به آیۀ شریفۀ >وَما خَل

کهنسال، 1403(. لِیعْبُدُونِ< )ذاریات، آیۀ 56( اشاره می‌کند )شیرازی، 1354، ص274؛ ساری عارفی؛ 
بالای وجود  مراتب  به  انسان  گونی معرفی می‌کند. هرچه  گونا کمالی  مراتب  انسان‌ها  برای  صدرا 
کثرات بیشتر خواهد شد. درحقیقت، هر  نزدیک‌تر شود، وحدتش نیز قوی‌تر و جامعیت آن نسبت‌به 
کی از عالم ربوبیت؛ اما هرچه مرتبۀ وجودی آن بالاتر باشد،  موجودی در درون خود جهانی است حا
، انسان  کمالات بیشتری در او ظهور و بروز می‌یابد )جوادی آملی، 1400، ج33، ص358(. به بیان دقیق‌تر
پس از عبور از مراتب نباتی و حیوانی استعداد و قوت ارتقاء به عالم سماء و مجاورت ملکوت اعلی 
کامله و عبودیت  گر انسان به معرفت  را به‌کمک تحصیل علم و عمل دارد )شیرازی، 1360، ص126(. ا
تامه دست یابد، از مراتب عالم زمین و آسمان نیز بالاتر می‌رود و پس از فناء ذاتش به لقاء پروردگار 
ئکه آسمانی تبدیل  نائل می‌گردد. در این مرتبه، انسان به رئیسی مطاع در عالم علوی و مسجود ملا
که به مقام خلافت پروردگار دست می‌یابد، مقصود  کاملی  می‌شود )شیرازی، 1360، ص127(. این انسان 
ی  ِ

ّ مَلائِکةِ إِن
ْ
ک لِل بُّ  رَ

َ
که خداوند متعال دربارۀ او می‌فرماید: >وَإِذْ قال کائنات است  اصلی از ایجاد 

که مظهر اسم  کامل همان انسان حقیقی است  آیۀ 30(. انسان  رْضِ خَلِیفَةً< )سورۀ بقره، 
َ
أ

ْ
ال فیِ  جاعِلٌ 

بر  علاوه  تکوین«  اصلی  »مقصود  تعبیر  ملاصدرا  کلام  در  )شیرازی، 1360، ص128(.  است  الهی  اعظم 
کسر اصنام الجاهلیة عالم ربانی  کتاب  کار رفته است. او در  کامل، برای عالم ربانی نیز به  انسان 
اما سایر موجودات یا علت‌های معده و  را مقصود اولی برای تکوین و ایجاد خلق معرفی می‌کند؛ 
که  شرایط و مقدمات ایجاد عالم ربانی یا اضافه‌های تخمیر طینت او یا رشحات زائده‌ای هستند 
از چشمۀ حق فایض می‌گردند )شیرازی، 1381، ص86(. بعید نیست بتوان مراد از عالم ربانی را همان 

کامل دانست. انسان 
کامل بیان می‌کند، به‌شرح زیرند: که ملاصدرا برای انسان  برخی از ویژگی‌هایی 

اول: دیدن خدا در ظاهر و باطن عالم )شیرازی، 1981، ج 8، ص142(؛

 ،1366 )شــیرازی،  خداونــد  جامــع  اســم  مظهریــت  و  الهــی  اســماء  کلــی  معانــی  بــر  اشــتمال  دوم: 

ص156(؛ ج4، 

کمالات موجودات پایین‌تر و اشراف تدبیری بر آن‌ها؛ سوم: برخورداری از 

کلیــۀ  کامــل رســیده، به‌لحــاظ وجودشناســانه بــر  کــه مرتبــۀ وجــودی او بــه مرتبــۀ انســان  انســانی 
موجــودات پایین‌تــر اشــراف دارد )شــیرازی، 1981، ج8، ص139و140؛ جــوادی آملــی، 1400، ج34، ص145-143(.
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گون هستی؛ گونا کبری در عوالم  چهارم: برخورداری از خلافت 

کامــل در دو عالــم ملــک و ملکــوت و ملکــوت اســفل و اعلــی و دو نشــئۀ  ازنظــر ملاصــدرا، انســان 
کبــرای خداونــد متعــال را بــر عهــده دارد )شــیرازی، 1378، ص۱۴۶و۱۴۷؛ 1981، ج8،  دنیــا و آخــرت، خلافــت 

ص139و140(.

کُن«؛ پنجم: برخورداری از قدرت عام و دستیابی به مقام »

کامــل را دارای قدرتــی عــام می‌دانــد و به‌تعبیــر او، ایــن انســان بــه مقــام ایجــاد بــه  ملاصــدرا انســان 
کــن« می‌رســد )شــیرازی، 1378، ص۱۴۶و۱۴۷؛ 1981، ج8، ص139و140(. ــا مقــام » اراده ی

ششم: بهره‌مندی از امانت الهی؛

که مظهر اسم الله و خلیفۀ پروردگار است، به تحلیل  ملاصدرا برای تحلیل ماهیت انسان حقیقی 
رْضِ 

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال ی السَّ

َ
مانَةَ عَل

َ
أ

ْ
که به انسان سپرده شده است: >إِنّا عَرَضْنَا ال معنای امانتی می‌پردازد 

 جَهُولاً< )احزاب، 72(. 
ً
وما

ُ
هُ کانَ ظَل

َ
إِنْسانُ إِنّ

ْ
هَا ال

َ
شْفَقْنَ مِنْها وَحَمَل

َ
نَها وَأ

ْ
نْ یحْمِل

َ
بَینَ أ

َ
جِبالِ فَأ

ْ
وَال

کامل و به‌معنای بهره‌مندی از فیض الهی و قابلیت فناء از هر  ملاصدرا این امانت را مختص انسان 
که همان  امری و دستیابی به بقاء بالله می‌داند. امانت انسان، فیض الهی اتم و بلاواسطه‌ای است 

قابلیت فناء از هر شی و بقاء به‌وسیلۀ پروردگار محسوب می‌شود )شیرازی، 1360، ص161و162(.
هفتم: قلب نسبت‌به عالم و واسطۀ فیض نسبت‌به سایر موجودات؛

کامــل بــا ســایر موجــودات بــه تمثیلــی تمســک می‌کنــد.  ملاصــدرا در تبییــن ارتبــاط میــان انســان 
نســبت انســان بــا ســایر مخلوقــات شــبیه نســبت قلــب بــا ســایر اعضــای بــدن اســت. بنــا بــر علــوم 
طبیعــی دوران صــدرا، قــوۀ حیــات از روح بــه قلــب انســان افاضــه می‌شــود و پــس از آن به‌واســطۀ 
قلــب، ایــن حیــات بــه ســایر اعضــای بــدن دمیــده خواهــد شــد. فیــض الهــی نیــز بــه تمــام موجــودات 
کــه می‌توانــد ایــن فیــض را بــدون  کامــل اســت  افاضــه می‌گــردد؛ امــا از میــان موجــودات فقــط انســان 
ــه ســایر وجــودات منتقــل  کامــل پــس از دریافــت ایــن فیــض، آن را ب واســطه دریافــت نمایــد. انســان 

)شــیرازی، 1360، ص162(. می‌کنــد 
هشتم: دارای توانایی ریاست مدینۀ فاضله؛

کتاب مبدأ و معاد و در بیان ویژگی‌های رئیس مدینۀ فاضله نیز تحلیلی از ویژگی‌های  ملاصدرا در 
کامل و برترین انسان را ارائه می‌دهد. ازنظر صدرا، نفس انسان می‌تواند پس از آنکه صورتی  انسان 
طبیعی برای بدن بود، به مراتب بالاتری دست یابد. بالاترین مرتبه اتحاد با عقل فعال است. در این 
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کامل‌ترین مراتب  که به او وحی الهی می‌رسد. این انسان به  صورت، انسان به مرتبه‌ای دست می‌یابد 
انسانیت و بالاترین درجات سعادت رسیده است. با توجه به اینکه چنین شخصی از هر عمل منتهی 
به سعادت انسان اطلاع دارد، می‌تواند به ریاست مدینۀ فاضله بپردازد؛ زیرا علم به اسباب سعادت 
کلام ملاصدرا  انسان، اولین و مهم‌ترین شرط این ریاست است )شیرازی، 1354، ص492و493(. با تحلیل 
کرم�،  کامل، بر پیامبر ا که مقام انسان  کامل و انبیا و اولیای الهی می‌توان پی برد  پیرامون انسان 
باید  ج34، ص358و359(.  همچنین  آملی، 1400،  قابل اطلاق است )جوادی  ائمه�  و  الهی  اوصیای 
آورد و تمام آنچه را عقل اول به آن توصیف  عقل اول و نور رسول‌الله� را حقیقی واحد به شمار 
کامل، صادر  شده، اوصاف حضرت رسول� دانست. به‌این‌ترتیب، رسول‌الله � به‌عنوان انسان 
نخستین و خلیفه پروردگار عصارۀ تمام عالم‌های امکانی است و عالم‌های عقل، مثال و طبیعت، 
کائنات محسوب  تفصیل اویند. حقیقت ایشان ازلی و ابدی است و مبدأ فاعلی و منتهای غایی تمام 
می‌شود. البته رسول‌الله � از حیث بشر بودنش حادث در زمانی معین است؛ ولی حقیقت ایشان 
ازلی و ابدی شمرده می‌شود )شیرازی، 1366، ص134؛ جوادی آملی، 1400، ج34، ص149-153(. ملاصدرا در 
ازنظر  گرامی اسلام� اشاره می‌کند.  و نبی  کامل  انسان  به تطبیق میان  نیز  لهیة  الإ المظاهر  کتاب 
انسان  معرفی  و  مطلب  این  اثبات  برای  صدرا  است.  کامل  انسان  ایجاد  مخلوقات  غایت  صدرا، 
ک« )قمی، 1404، ج1، ص17( استناد می‌کند. در ادامه نیز بیان  ک لما خلقت الأفلا کامل، به روایت »لولا
کلی بر سایر اشیاء باشد و در این تحلیل خود،  گرامی اسلام� برهانی  که باید نفس رسول  می‌کند 
 >

ً
کمْ< )نساء، آیۀ 174( و >وَ جِئْنا بِکَ عَلی هٰؤُلاءِ شَهِیدا بِّ آیات شریفۀ >قَدْ جاءَکمْ بُرْهانٌ مِنْ رَ به 

)نساء، آیۀ 41( اشاره می‌نماید )شیرازی، 1378، ص72(.

3. مقایسۀ دیدگاه راجرز و صدرا

ک دیــدگاه آن‌هــا، پــس از  در ایــن بخــش ابتــدا بنیان‌هــای مهــم فکــری دو اندیشــمند، ســپس نقــاط اشــترا
آن مزیت‌هــای دیــدگاه صــدرا و درنهایــت مشــکلات بهره‌گیــری از دیــدگاه صــدرا در علــوم انســانی بیــان 

خواهــد شــد.

۳-۱. تحلیل و مقایسۀ بنیادهای دو دیدگاه

در تحلیل دیدگاه دو اندیشمند، باید به چند مطلب بنیادین توجه داشت:

اول: تفاوت نگاه روان‌شناختی و فلسفی؛
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کامــاً متفاوتــی بــه انســان دارنــد. بــرای تحلیــل و  ایــن دو اندیشــمند نگرش‌هــا و زاویه‌نگاه‌هــای 
ــناس و  ــدف روان‌ش ــه ه ک ــت  ــه داش ــد توج ــدرا، بای ــا ص ــرز ب ــناختی راج ــای انسان‌ش ــۀ دیدگاه‌ه مقایس
فیلســوف از ارائــۀ مباحــث انسان‌شــناختی چیســت. فیلســوف در پــی تبییــن چیســتی انســان، آن‌گونــه 
کمــال حقیقــی اوســت؛ امــا روان‌شــناس بیشــتر بــه شــناخت ســبب‌های رفتارهــا و  کــه هســت، و مســیر 
ــا انســان در شــخصیت او اهتمــام دارد.  گــون مرتبــط ب گونا ــار روانــی مســائل  صفــات و بازتاب‌هــا و آث
ملاصــدرا از منظــر حکیــم و فیلســوف، تــاش می‌کنــد تــا بــه جمــع برهــان، عرفــان و نقــل بپــردازد و 
نگاهــی جامــع پیرامــون چیســتی، آغــاز پیدایــش، مراتــب وجــود، مراتــب تعالــی و تنــازل، ابعــاد وجــودی 
کــه عیــن ربــط بــه وجــود خداونــد متعال  و غایــت انســان ارائــه دهــد. ملاصــدرا جهانــی را ترســیم می‌کنــد 
اســت و نســبت‌به تمــام امــور جهــان محوریــت دارد. ازایــن‌رو انســان نیــز به‌عنــوان یکــی از مخلوقــات 
خداونــد متعــال، عیــن ربــط بــه ایــن هســتی بی‌همتاســت و بــدون شــناخت پــروردگار نمی‌تــوان بــه 
شــناخت صحیحــی از انســان دســت یافــت. بنابرایــن ارتبــاط بــا خداونــد متعــال و مقــام خلیفة‌اللهــی 
ــرز از  ــل، راج ــت. درمقاب ــده اس ــگ ش ــیار پررن ــدرا بس ــیلۀ ص ــل به‌وس کام ــان  ــای انس ــن ویژگی‌ه در تبیی
منظــر روان‌شــناس بــه مباحــث انسان‌شــناختی نــگاه می‌کنــد. ازایــن‌رو، آثــار روان‌شــناختی و ذهنــی 
و روحــی بــرای او اهمیــت بیشــتری دارد تــا حقایــق نفس‌الامــری. بنابرایــن بیشــتر بــر بیــان صفــات 
کــه ایــن  روان‌شــناختی بــرای انســان تحقق‌یافتــه تمرکــز دارد و بــه مراتــب وجــودی و منازلــی نمی‌پــردازد 

اشــخاص می‌تواننــد بــه آن دســت یابنــد.

؛ دوم: شاخصه‌های مکتب روان‌شناسی انسان‌گرا و نگرش راجرز

گزیستانسیالیســم و پدیدارشناســی  کــه از ا انســان‌گرایی یکــی از رویکردهــای روان‌شناســی اســت 
، مســئولیت داشــتن و خودشــکوفایی افــراد انســانی تمرکــز  تأثیــر پذیرفتــه و بــر پذیــرش آزادی و اختیــار
گزیستانسیالیســم  یــادی از ا کلمــن، 2015، ذیــل اصطــاح روان‌شناســی انســان‌گرا(. ایــن رویکــرد تــا حــد ز دارد )
گرفتــه و بــر قابلیــت افــراد انســانی بــرای انجــام انتخاب‌هــای شــخصی،  و پدیدارشناســی نشــئت 
طراحــی ســبک زندگــی خویــش و شکوفاســازی خــود در مســیر زندگی‌شــان تمرکــز دارد. رویکــرد مذکــور 
کل‌نگــر اســت و بیشــتر بــر شــکوفایی اســتعدادهای انســانی ازطریــق ابزارهــای تجربــی تمرکــز دارد تــا 
گاه یــا اصــاح رفتــار )وندنبــاس، 2015، ص506(. بنــا بــر دیــدگاه شــولتس نیــز مکتــب  بــر تحلیــل ناخــودآ
کنــش  کــه در وا روان‌شناســی »انســان‌گرا« یــا »نیــروی ســوم« یکــی از مکاتــب نویــن روان‌شناســی اســت 
کمــال و فعلیــت  بــه دو مکتــب روان‌شناســی رفتارگرایــی و روان‌کاوی ایجــاد شــد و دســتیابی انســان بــه 
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گــون او را مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. در ایــن رویکــرد، فقــط امــور درونــی یــا  گونا یافتــن اســتعدادهای 
فقــط امــور محیطــی مؤثــر بــر رفتــار انســان شــمرده نمی‌شــوند و هــر دو مــورد تحلیــل قــرار می‌گیرنــد. 
ــی خویــش، از  ــر عوامــل محیطــی و درون ــد در براب ــان انســان می‌توان کمال‌گرای ــدگاه  ــق دی ــن طب همچنی
کنــد و خــودش شــیوۀ رفتــارش را انتخــاب نمایــد )شــولتس، 1399،  قبیــل ویژگی‌هــای ژنتیکــی، مقاومــت 
گشــودگی انســان نســبت‌به تجربــه  ص5-9(. پذیــرش اختیــار و خلاقیــت انســان خودشــکوفا، لــزوم 

کــه از دنیــای بیــرون بــه  و تــرک رویــۀ پیش‌بینی‌پذیــر و تعصــب بیــش از حــد از علایــق و ســایقی 
گزیستانسیالیســی و نفــی رفتارگرایــیِ راجــرز ابتنــا  انســان منتقــل شــده، بــر مبانــی‌ای ماننــد رویکــرد ا
ــر  کامــل، ب ــوان یکــی از ویژگی‌هــای انســان  ــردن اســتعدادهای مختلــف به‌عن ک دارد. پذیــرش شــکوفا 
لــت دارد.  گرایشــی درونــی و فطــری به‌ســوی تکامــل روانــی و تحقــق خویــش دلا دیــدگاه راجــرز پیرامــون 
کــه درون انســان فعــال هســتند،  گونــی  گونا پذیــرش اعتمــاد بــه خــود و رعایــت اعتــدال در میــان عوامــل 

کل‌گرایــی راجــرز مبتنــی اســت. ــر  ــز ب کامــل نی ــوان یکــی از ویژگی‌هــای انســان  به‌عن

سوم: شاخصه‌های علم‌النفس صدرا؛

کــه دیــدگاه او در بــاب انســان از چهــار  گــون ملاصــدرا می‌تــوان پــی بــرد  گونا بــا تحلیــل نوشــته‌های 
ــرد: »اصالــت وجــود«، »حرکــت جوهــری«، »تشــکیک در مراتــب  اصــل مهــم فلســفی او نشــئت می‌گی
وجــود« و »وحــدت نفــس و قــوا«. طبــق دیــدگاه ملاصــدرا، هــر انســان به‌عنــوان یــک جوهــر دارای 
کــه به‌صــورت لبــس بعــد از لبــس  اختیــار همــواره در حرکتــی جوهــری و مختــص بــه خــود اســت 
کــرد )شــیرازی،  صــورت می‌‌گیــرد و ازایــن‌رو، نفــس در هــر مرتبــه تمــام مراتــب پیشــین را نیــز حفــظ خواهــد 
1981، ج8، ص۲۰۸(. ملاصــدرا بــه وحدتــی تشــکیکی نفــس انســانی قائــل اســت. نفــس انســانی دارای 

ــوده و فاعــل تمــام افعــال در تمــام مراتــب، نفــس ناطقــه  ــی ب ــۀ نفــس حیوان ــی و مرتب ــۀ نفــس نبات مرتب
اســت )شــیرازی، 1981، ج8، ص78-80(. نفــس به‌ســبب بهره‌منــدی از وحــدت سِــعی و تشــکیکی، بــا 
قــوای خویــش اتحــاد دارد و افعــال و اوصــاف قــوای نفــس حقیقتــاً و بالــذات، افعــال و اوصــاف نفــس 

هســتند )شــیرازی، 1981، ج8، ص174و175؛ عبودیــت، 1392، ج3، ص222(.

ک دو دیدگاه پیرامون غایت انسان ۳-۲. نقاط اشترا

بــه شــرح  کامــل و غایــت انســان  ک دیــدگاه دو اندیشــمند پیرامــون انســان  برخــی نقــاط اشــترا
زیــر هســتند:
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کمــال انســان از منظــر هــر دو، امــری محــدود نیســت و تعالــی بی‌پایانــی را بــرای انســان  اول: غایــت 

کــه شــخص واقعــاً  ، تبدیــل شــدن بــه آن خــودی  کمــال انســان از منظــر راجــرز تصویــر می‌کننــد. غایــت 
کامــل اســت. ازنظــر ملاصــدرا، التــذاذ اصیــل نفــس  کنــش  ــا  و صادقانــه هســت و تبدیــل بــه انســان ب
ــر و ســعادت انســان بــه شــمار می‌آیــد. ملاصــدرا  انســانی بــه حیــات عقلــی‌اش تام‌تریــن و برتریــن خی
کبــری در تمــام عوالــم هســتی  کمــال انســانی را دســتیابی بــه مقــام فنــاء فــی الله و خلیفة‌اللهــیِ  غایــت 
کامــل بــه حــد خاصــی محــدود نمی‌شــود و رونــد تقــرب او بــه ذات  می‌دانــد. بنابرایــن، تعالــی انســان 
کمــال انســانی در نــگاه صــدرا  کامــل الهــی هرگــز پایــان نمی‌یابــد. البتــه نامحــدود بــودن  بی‌نهایــت و 
از بی‌نهایــت بــودن غایــت حرکــت و تعالــی انســان، یعنــی همــان دســتیابی بــه قــرب الهــی نشــئت 
، به‌ســبب ترســیم ویژگی‌هــای درونــی  می‌گیــرد؛ امــا بی‌نهایــت بــودن غایــت انســان از منظــر راجــرز

متعــدد و تقریبــاً نامحــدود اســت.
گاه بــه چیســتی خــود می‌داننــد. البتــه  کامــل را آ دوم: هــر دو اندیشــمند انســان‌های خودشــکوفا یــا 

کــه بایــد بــه شــناخت پــروردگار  گاهــی از خــود در نــگاه صدرایــی نوعــی هــدف واســطی اســت  آ
ــرای  ، شــناختِ خــود واســطه‌ای ب ــوان علــت هســتی‌بخش او منتهــی شــود. ولــی در نــگاه راجــرز به‌عن
شــکوفایی بیشــترین حــد از اســتعدادهای درونــی اســت. بنابرایــن مبنــای خدامحــوری در نــگاه صــدرا 

ــا اثرگــذار اســت. ــگاه راجــرز در ایــن مبن و نوعــی خودمحــوری و انســان‌محوری در ن
کامــل یــا خواهــان  گاهانــۀ اشــخاص  ، زندگــی آ ســوم: از دیگــر نــکات مشــترک دیــدگاه صــدرا و راجــرز

گــون درونــی و بیرونــی زندگــی و شخصیتشــان  گونا تحقــق خــود و اختیــار و آزادی آن‌هــا در ادارۀ ابعــاد 
ــاً  ــکوفا را صرف ــان‌های خودش ــوص انس ــان‌ها و به‌خص ــی انس ــمند زندگ ــن دو اندیش ــع، ای ــت. درواق اس
گزیستانسیالیســتی راجــرز عامــل  متأثــر از نیروهــای بیرونــی و ناهشــیار نمی‌داننــد. در ایــن مبنــا، نــگاه ا
گــون زندگــی بــوده اســت.  گونا اصلــی بــرای رهایــی از تأثــرات بیرونــی و خودمحــوری در تعییــن ابعــاد 
ــل الهــی  ــق ارزش‌هــای الهــی و عقــل اصی ــار طب ــزوم رفت ــی و ل ــی و ذات ــح عقل ــی پذیــرش حســن و قب ول

مبنــای رهایــی از خواســته‌های بیرونــی و ســایر انســان‌ها در نــگاه صدرایــی اســت.
ــد انســان خودشــکوفای راجــرز توانایــی تشــخیص بالایــی در  ــز مانن کامــل صــدرا نی چهــارم: انســان 

گــون انجــام یــا تــرک افعــال دارد. توانایــی تشــخیص بــالای  گونا شــناخت هــدف از وســیله و معیارهــای 
کامــل بــر خواســته‌های  ، بیشــتر بــر رهایــی از موانــع درونــی و بیرونــی و احاطــۀ  انســان در نــگاه راجــرز
کامــل  خویــش مبتنــی اســت. امــا در نــگاه صــدرا، عــاوه بــر رهایــی از موانــع درونــی و بیرونــی و احاطــۀ 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

بــر خواســته‌های خویــش، بــه افزایــش توانایــی انســان در معیارهــای حــق و باطــل و ملکــوت امــور نیــز 
ــوط می‌شــود. مرب

از  و  دارد  یکســانی  بیــرون  و  درون  یــا،  ر و  کــذب  از  دوری  به‌ســبب  صــدرا  کامــل  انســان  پنجــم: 

کامــل راجــرز نیــز از نقاب‌هــا دوری می‌کنــد و پذیــرای وقایــع  نقاب‌هــای ظاهــری عــاری اســت. انســان 
کــه در عالــم بــرای او محقــق می‌شــود و در تجربیــات خــود بــه تحریــف  و تجربیــات مختلفــی اســت 
ــر  ــا در نــگاه صــدرا عــاوه ب ی کــذب و ر کامــل از  ــز دوری انســان  ــا نی واقعیــت نمی‌پــردازد. در ایــن مبن
کامــل از حســن و قبــح عقلــی و  یــا در شــناخت و تحقــق خــود، بــه تبعیــت انســان  کــذب و ر مانعیــت 
یــا  کــذب و ر کامــل راجــرز از  کــذب در تقــرب الهــی ابتنــا دارد. امــا غالــب انگیزه‌هــای انســان  مانعیــت 

بــه مســائل درونــی و نــه لزومــاً وجــود معیارهــای عقلــی و الهــیِ بیرونــی بازمی‌گــردد.

۳-۳. مزیت‌های دیدگاه صدرا پیرامون انسان کامل

اول: راجــرز در بیــان ســیر تحــول و تکامــل انســان، بیشــتر بــه فرایندهــای ذهنــی و روانــی و تأمیــن نیازهــا و 

ــۀ  شــکوفایی اســتعدادها روانــی محــدود انســان تمرکــز دارد )شــولتس، 1399، ص203؛ اســماعیلی، 1400(. مرتب
کثــر مربــوط بــه مرتبــۀ وهــم  کــه او تصویــر می‌کنــد نیــز در نظــام هســتی شــناختی صدرایــی، حدا ذهنــی‌ای 
اســت. امــا صــدرا تــاش می‌کنــد تــا بــا ارائــۀ تصویــری جامــع از ابعــاد مــادی و فرامــادی انســان، در بعــد 
کامــل را نیــز معرفــی نمایــد. همچنیــن عقلی  فرامــادی افــراد عــاوه بــر قــوۀ عقــل نظــری، عقــل عملــی انســان 
کامــل تصویــر می‌کنــد، عــاوه بــر مســائل ذهنــی مربــوط بــه مرتبــۀ وهــم و خیــال،  کــه صــدرا بــرای انســان 

کلــی و مجــرد عقلــی نیــز شــمول دارد. نســبت‌به مســائل 
کمــال انســان نیــز بــر فعلیت‌بخشــی بــه اســتعدادهای درونــی و تحقــق خــود  دوم: راجــرز در تبییــن 

تمرکــز دارد؛ امــا سمت‌و‌ســوی تحــول و ابعــاد دارای اصالــت در تحــول انســان را دقیــق مشــخص 
کــه انجــام یــا دســتیابی  گســترده‌ای را  ، علــوم  نکــرده اســت. راجــرز از یــک ســو اعمــال و از ســوی دیگــر
ــرای  ــر باشــد، معرفــی نمی‌نمایــد. ولــی بایــد جهــت معینــی ب ــه آن‌هــا می‌توانــد در تکامــل انســان مؤث ب
گــر نتایــج نامطلوبــی را بــه دنبــال  خودشــکوفایی معیــن شــود؛ والّّا هــر نــوع شــکوفایی درونــی، حتــی ا
گرایــش بــه خوبــی،  گرفــت. در انســان عــاوه بــر  داشــته باشــد، در دایــرۀ خودشــکوفایی قــرار خواهــد 
ــاری  ــد معی ــق مســیر و جهــت خودشــکوفایی بای ــرای تعییــن دقی ــز وجــود دارد و ب ــه بــدی نی گرایــش ب
کــه قدیســانی ماننــد  بــرای تمایــز ایــن ویژگی‌هــا تبییــن شــود )آذربایجانــی، 1375(. بــرای مثــال، همان‌گونــه 
ــرور  ــه ت ــۀ تروریســتی ب ــا حمل کــه ب ــد، افــرادی  ــرزا می‌توانــد خــود را مشــمول خودشــکوفایی بدان مــادر ت
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دیگــر افــراد پرداخته‌انــد نیــز می‌تواننــد مشــمول خودشــکوفایی و شکوفاســازی درون خویــش قــرار 
ــار دقیقــی ایــن مصادیــق احتمالــی خودشــکوفایی را  ــا معی کولتکــو ریــورا، 2006(. بنابرایــن بایــد ب گیرنــد )
کــرده تــا ضمــن تحلیــل دقیــق اســتعدادهای  از یکدیگــر متمایــز ســاخت. در مقابــل، صــدرا تــاش 
کــدام اســتعدادها از اهمیــت بیشــتری  کــه  کــرده و مشــخص نمایــد  انســان، نظــام اولویــت آن‌هــا را ترســیم 

برخــوردار هســتند.
کامــل  ، صرفــاً توانســته‌ اســتعدادهای روانــی خویــش را  کامــل در نــگاه راجــرز کنــش  ســوم: انســان بــا 

کنــد و بــه تعاملــی شایســته بــا جامعــه و محیــط پیرامــون خــود دســت یابــد. حتــی غالبــاً راجــرز بــه وجــود 
کامــل در  کیــد می‌کنــد )شــولتس، 1399، ص203(. ولــی انســان  نوعــی خودمحــوری در ایــن انســان‌ها تأ
 ، اندیشــۀ صــدرا، محــور و غایــت خلقــت، دارای توانایــی تصــرف تکوینــی در جهــان و اشــخاص دیگــر
گــون، دارای توانایــی رهبــری مدینــۀ فاضلــه، واســطۀ فیــض بــه عوالــم  گونا خلیفــۀ خداونــد در عوامــل 
گــون و  گونا کامــل بــه عوالــم  مجــرد و مثالــی و مــادی، دارای مقــام نبــوت و رســالت و بهره‌منــد از علــم 

مظاهــر الهــی اســت.
چهــارم: بــا توجــه بــه محدودیــت هستی‌شــناختی مقبــول راجــرز بــه جهــان مــادی، او بــه ویژگی‌هــای 

ــدرا،  ــناختی ص ــام هستی‌ش ــل در نظ ــت. در مقاب ــته اس ــی نداش ــان توجه ــادی انس ــد فرام ــا بع ــط ب مرتب
مراحــل تعالــی معنــوی به‌عنــوان مرتبــۀ اصیــل انســانی مــورد تمرکــز ویــژه بوده‌انــد.

کامــل صــدرا، نمی‌تــوان از ارتبــاط او بــا خداونــد متعــال غافــل شــد؛  پنجــم: در ترســیم ویژگــی انســان 
گــون حق‌تعالــی اســت و ســمت  گونا کامــل و بازتابــی از ویژگی‌هــای  کامــل صــدرا تجلــی  زیــرا انســان 
کامــل  کــه تصویــر راجــرز از انســان  گفــت  خلافــت پــروردگار را بــر عهــده دارد. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان 
ــد از انســان‌مداری و  ــی از منظــر صــدرا، بای مصــداق نوعــی انســان‌مداری و انســان‌محوری اســت. ول
کــرد )آذربایجانــی، 1375(. انســان‌محوری رهــا شــد و جهتــی متعالــی و فرامــادی بــرای تعالی انســان ترســیم 

کــه راجــرز ترســیم می‌نمایــد، صرفــاً مشــغول  کاملــی  کامــل صــدرا، برخــاف انســان  ششــم: انســان 

کل نظــام امــر و خلــق  زندگــی خصوصــی و دغدغه‌هــای درونــی خویــش نیســت و نقشــی بی‌بدیــل در 
گــون هســتی اســت. ایــن اندیشــمند تصویــری فردگرایانــه از  گونا دارد و درواقــع، محــور جهان‌هــای 

ــران، 1397(. ــان و دیگ ــد )خیاطی ــه می‌ده ــل ارائ کام ــان  انس
کامل‌تــر افــراد خودشــکوفا نســبت‌به ســایر افــراد  گرچــه راجــرز بهره‌منــدی انســان از درک  هفتــم: ا

کامــل از آن  ــد انســان  ــه بای ک ــرای علومــی  ــزان خــاص و محــدوده‌ای خــاص را ب ــی می ــرد، ول را می‌پذی
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کامــل نقــش  بهره‌منــد باشــد، ترســیم نمی‌کنــد و به‌طورکلــی، علــم در تصویــر او از شــخصیت انســان 
چندانــی نــدارد. ولــی در نظــام اندیشــۀ صــدرا، علــم حضــوری بــه مجــردات محــور اصلــی تعالــی انســان 
را تشــکیل می‌دهــد. همچنیــن تعدیــل قــوا در نظــر راجــرز بــا هــدف موفقیــت بیشــتر فــرد در زندگــی 
شــخص و شــکوفایی اســتعدادهای روانــی صــورت می‌گیــرد. امــا ملاصــدرا نقــشِ مقدمــی مهمــی بــرای 
تعدیــل قــوای انســان در مســیر تعالــی او قائــل اســت و به‌نظــر او، بــا تعدیــل قــوا مســیر بــرای تعالــی قــوۀ 

نظــری او فراهــم می‌شــود.
کامــل نســبت‌به اطرافیــان، جامعــه و فرهنــگ  ــر اســتقلال بیشــتر انســان  هشــتم: هــر دو اندیشــمند ب

کامــل صــدرا حتــی می‌توانــد تــا حــد توانایــی او بــرای تصــرف در  قائــل هســتند؛ ولــی اســتقلال انســان 
ســایر انســان‌ها نیــز افزایــش یابــد.

کــه مبتنــی بــر حســن و قبــح ذاتــی اســت؛  کامــل صــدرا نظــام ارزشــی معینــی را می‌پذیــرد  نهــم: انســان 

کامــل صــدرا  کــه باشــند، بــه شــمار آورد. انســان  بنابرایــن نمی‌تــوان او را پذیــرای ســایر مــردم، هرگونــه 
کــه بــه تبییــن معــارف و رونــد صحیــح تعالــی بــه ســایر مــردم بپــردازد  به‌عنــوان خلیفــۀ الهــی وظیفــه دارد 
ــار بــرای  و در رونــد رشــد و تعالــی، یاریگــر ســایر مــردم باشــد. در مقابــل، راجــرز در معرفــی نظــام معی
کــه آیــا ایــن پســند  رفتــار انســان تحقق‌یافتــه، بــر پســند درونــی او تمرکــز می‌کنــد و مشــخص نمی‌نمایــد 
. همچنیــن آیــا معیــار  درونــی لزومــاً میــان تمــام افــراد، یــا حتــی افــراد خودشــکوفا، یکســان اســت یــا خیــر

؟ کل ارگانیســم، بــرای ارزش اعمــال وجــود دارد یــا خیــر اثباتــی، نــه ثبوتــی و تشــخیص درونــی 

۳-۴. مشکلات بهره‌گیری از دیدگاه صدرا پیرامون انسان کامل در عرصۀ علوم انسانی

مهــم  مانــع  و  اشــکال  چنــد  بــا  انســانی  علــوم  عرصــۀ  در  صــدرا  انسان‌شــناختی  مبانــی  به‌کارگیــری 
اســت: مواجــه 

کنونــی و  اول: بایــد تألیفــات علمــی صــدرا را بــر مبنــای نظــام مســائل و دغدغه‌هــای موجــود در عصــر 

کــه صــدرا بــه چــه  کــرد  گــون مــورد مطالعــه و ســاماندهی مجــدد قــرار داد و مشــخص  گونا علــوم انســانی 
مســائلی ورود داشــته و چــه مســائلی در نظــام اندیشــه‌ای او موجــود نیســت.

کامــل و رونــد تعالــی او  دوم: غالبــاً تمرکــز بیشــتر فلاســفه و اندیشــمندان اســامی بــر شــناخت انســان 

کــه از تبییــن ویژگی‌هــا، چالش‌هــا و دغدغه‌هــای انســان‌های معمولــی غافــل شــوند و  موجــب شــده 
ــان نتایجــی تفصیلــی و جزئــی پیرامــون ایــن طبقــه از انســان‌ها را نداشــته باشــد.  تولیــدات فلســفی آن
کــه بــه دغدغه‌هــا و دل‌نگرانی‌هــای  گزیستانسیالیســم  به‌ویــژه بــا مقایســۀ ایــن مطلــب بــا مکاتبــی ماننــد ا
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گــون انســان‌های مختلــف پرداخته‌انــد، می‌تــوان بــه اثــر ایــن تفــاوت نــگاه توجــه یافــت. بــا توجــه  گونا
کــه ایــن اندیشــمند بــه دنیــای انســان‌های  گزیستانسیالیســم، مشــاهده می‌شــود  بــه آشــنایی راجــرز بــا ا
معمولــی وارد شــده‌ و توانســته‌ حقیقــت دنیــای ایــن طبقــه از انســان‌ها را به‌طــور تفصیلــی مــورد مطالعــه 
کامــل و تمرکــز راجــرز بــر انســان‌های  کنــکاش قــرار دهــد. یکــی از علت‌هــای تمرکــز صــدرا بــر انســان  و 
کــه ایــن دو اندیشــمند در آن‌هــا مشــغول بوده‌انــد.  معمولــی، بــه غایــت متفــاوت دو دانشــی بازمی‌گــردد 
فلســفۀ اســامی بیشــتر دغدغــۀ ترســیم ارتبــاط انســان در بالاتریــن ســطح بــا خداونــد متعــال را داشــته یــا 
کیــد اصلــی فلســفۀ اســامی بــر ترســیم خداونــد و به‌تبــع آن ترســیم جهــان و انســان  ، تأ به‌تعبیــر دیگــر
بــوده اســت؛ بنابرایــن انســان تقرب‌یافتــه بــه پــروردگار مــورد تمرکــز آن بــوده اســت. امــا راجــرز به‌عنــوان 
کمــک بــه درمــان و بهبــود  یــک روان‌شــناس، بــا اهدافــی ماننــد شــناخت بهتــر انســان‌های معمولــی و 
کــه فلســفۀ اســامی بیشــتر  زندگــی روزمــره بــه شــناخت انســان پرداختــه اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت 

کنــد. کامــل و روان‌شناســی بیشــتر بــر انســان معمولــی تمرکــز  بــر انســان 
کــه در بهره‌گیــری  ســوم: نــدرت توجــه بــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی ازجملــه نــکات دیگــری اســت 

ــرح  ــۀ ط ــه زمان ــو ب ــک س ــئله از ی ــن مس ــت. ای ــه داش ــه آن توج ــد ب ــدرا بای ــناختی ص ــی انسان‌ش از مبان
کــه در آن مطالعــات اجتماعــی چنــدان رشــد نیافتــه بــود. از ســوی دیگــر  فلســفه صدرایــی بازمی‌گــردد 
فلســفۀ اســامی به‌عنــوان دانشــی وجودشــناختی، بــر شــناخت وجــود اصیــل الهــی تمرکــز داشــته و در 
مقــام ارائــۀ تحلیل‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی نبــوده اســت. بنابرایــن بــرای رفــع ایــن خــأ، نیــاز اســت 
گــون فرهنگــی و اجتماعــی مبتنــی بــر بنیــان‌ فلســفۀ صدرایــی مــورد بازخوانــی و تدقیــق  گونا کــه مســائل 

گیرنــد. قــرار 

نتیجه‌گیری

، دســتیابی  کمــال انســان از منظــر راجــرز گرفــت، غایــت  کــه در ایــن تحقیــق صــورت  بنــا بــر تحلیلــی 
کامــل و خلافــت  کامــل و فعلیت‌بخشــی بــه ارگانیســم اســت. صــدرا دســتیابی بــه مقــام انســان  کنــش  بــه 
کمــال انســان می‌دانــد.  کبــرای الهــی در دو عالــم ملــک و ملکــوت و دو نشــئه دنیــا و آخــرت را غایــت 
گــون و به‌ویــژه در ســعۀ وجــودی،  گونا کــه صــدرا ترســیم می‌نمایــد، در بســیاری از ابعــاد  کاملــی  انســان 
کیفیــت علــم بــر انســان خودشــکوفای راجــرز برتــری دارد و می‌توانــد به جهانی  توانایــی عمــل و میــزان و 
گــردد. نــگاه بــه انســان از منظــر یــک  کل عالــم ملــک و ملکــوت و خلیفــۀ پــروردگار تبدیــل  محــاذی 
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گرایــش درونــی  کل‌نگــری و   ، گزیستانسیالیســم، پدیدارشناســی، پذیــرش آزادی و اختیــار روان‌شــناس، ا
ــر  ــه ب ک ــتند  ــی هس ــای مهم ــه بنیان‌ه ــش، ازجمل ــق خوی ــی و تحق ــل روان ــوی تکام ــان به‌س ــری انس و فط
کمــال نهایــی انســان تأثیــر ویــژه داشــته‌اند. در مقابــل، بــا تحلیــل نوشــته‌های  اندیشــۀ راجــرز در بــاب 
کــه دیــدگاه او در بــاب انســان از چهــار اصــل مهــم فلســفی او  گــون ملاصــدرا می‌تــوان پــی بــرد  گونا
نشــئت می‌گیــرد: اصالــت وجــود، حرکــت جوهــری، تشــکیک در مراتــب وجــود و وحــدت نفــس و قــوا.
گاهانــه و همــراه  گاهــی انســان بــه چیســتی خــود، زندگــی آ کمــال انســان، آ نامحــدود بــودن غایــت 
کــذب  بــا انتخــاب، توانایــی بــالای تشــخیص معیارهــای خــوب و بــد و وســایل و اهــداف و دوری از 
کامــل و غایــت انســان هســتند.  ک دیــدگاه دو اندیشــمند پیرامــون انســان  و نقــاب برخــی نقــاط اشــترا
گزیستانسیالیســم، انســان‌محوری  کــه بنیان‌هایــی از قبیــل ا گفتــه شــد  البتــه به‌رغــم ایــن شــبا‌هت‌ها 
کثــری اســتعدادهای درونــی مبنــای برخــی ویژگی‌هــای انســان تحقق‌یافتــه  و لــزوم شــکوفایی حدا
ــرون در  ــری از بی ــدم تأثیرپذی ــا و ع ی ــذب و ر ک ــان، دوری از  ــی انس ــیر تعال ــودن مس ــت ب ــد بی‌نهای مانن
نــگاه راجــرز اســت؛ ولــی در نــگاه صدرایــی، محوریــت پــروردگار در جهــان، عیــن ربــط بــودن انســان 
کامــل از حســن و قبــح عقلــی مبنــای  ، محوریــت رضــا و تقــرب الهــی و پیــروی انســان  نســبت‌به پــروردگار

ــد. ــمار می‌آین ــه ش ــده ب ــای یادش ویژگی‌ه
ارائــۀ تصویــری جامــع از ابعــاد مــادی و فرامــادی انســان، تحلیــل دقیــق عیــن ربــط بــودن انســان 
بــه خداونــد متعــال و عــدم ادعــای انســان‌محوری، تعییــن دقیــقِ سمت‌و‌ســوی تحــول و شــکوفایی 
ــیم  ــی و ترس ــات اله ــت فیوض ــه و دریاف ــور ادارۀ جامع ــوان مح ــل به‌عن کام ــان  ــیم انس ــتعدادها، ترس اس
ــل را  کام ــان  ــون انس ــدرا پیرام ــر ص ــای تفک ــوت و مزای ــاط ق ــه نق ــانی ازجمل ــوی انس ــی معن ــل تعال مراح

می‌دهنــد. تشــکیل 
در  صدرایــی  فلســفۀ  از  دقیق‌تــر  و  گســترده‌تر  بهره‌گیــری  بــرای  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه  درنهایــت 
کــه حکمــت صدرایــی از منظــر  دانش‌هایــی ماننــد فلســفۀ تعلیــم و تربیــت و روان‌شناســی نیــاز اســت 
ــری از مبانــی حکمــت  ــا بهره‌گی ــی شــده و ب ــه مســائل مطــرح در آن‌هــا بازخوان ایــن دانش‌هــا و ناظــر ب

گیرنــد. گــون انســان‌های معمولــی مــورد تحلیــل قــرار  گونا صدرایــی، دغدغه‌هــای 
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